


 
 

  مقدمه
هـاي معمـول و خـلاق ادبـي محـسوب       از جريـان  نقد جديد وسنتي  تنش بين شك  بي

هاي تخصصي نقد اروپا محدود نـشد و بـا گـسترش            جدالي كه صحنه آن به مجله     . شود  مي
ترسـيم چنـين    . اي بـه دنبـال داشـت      دامنه خود به دانشگاهها عواقب سياسي قابـل ملاحظـه         

 مـا را بـه قـراردادن موضـوع در مرتبـه اهميتـي كـه         درنـگ اندازي گذرا، اما عميق، بي    چشم
 نقد جديد كـه بازتـاب ادبـي نظريـه سـاختارگرايي در حـوزه                .داردشايسته آن است، وا مي    

به پيروي از   . دهدزبانشناسي است، به تبعيت از آن مسئله شكل را در كانون توجه قرار مي             
شده ندارد و معناي پيش تعيينمعناي از » مرد«(» تضادهاي دوگانه«بر  نظريه سوسور مبني 

، نقد نـو  )يابدمي» سرد«در كلمه » س«خود با حرف » م«خود را، براي مثال، از تضاد حرف     
 كـه ايـن    هاي متني را پايـه خـود قـرار داده، بطـوري        نيز تعاملات و مراسلات بينابين نشانه     

-  از مـتن قـرار مـي       شوند كه در راستاي تفسير خاص منتقد      اي تعبير مي  ها يا به گونه   نشانه

- گيرند و يا در صورت عدم توانايي در برآوردن اين خواست توسط منتقد كنار گذاشته مي           

 و تـأثير    اين نوشته سعي خواهد شد ضمن مطالعه اصول نقدهاي سنتي و جديـد            در  . شوند
 به مقايسه كاركرد آنها در ادبيات بپردازيم و لـذا هرگونـه گريـز از           هاي ادبي،   آن برخلاقيت 

يه به عينيت را، با علم به اينكه بررسي عملكرد نقد جديد در يك اثر ادبي خاص مستلزم                  نظر
اميد . مطالعه آن اثر و شناخت كلي در مورد آن است، از حيطه بحث خود خارج خواهيم كرد

تر در اين باب همـوار      اندازي كلي از نقد جديد، راه را براي مطالعات مفصل         است ارايه چشم  
  .سازد

  
  ه نقد جديدخاستگا

روسي جستجو كـرد، امـا ايـن         1بايست  در فرماليسم   هر چند ريشه نقد جديد را مي      
مكتب در حقيقت تدوينگر نظريات غربي پيش از خود است، به طوريكـه خـود آن بـه نـوعي                    

از مهمترين . باشدفرانسوي مي ـ  مديون نوگرايي علم اروپايي، به خصوص نوگرايي آلماني
 2شناسـي توان به تأثير متن   گرا در روسيه منجر شد، مي     ظريات شكل عواملي كه به عرضه ن    

 داده شـد،   نـشان  در روسـيه بـه آن  1910- 1920هـاي  غربي و توجهي كه در فاصـله سـال     

                                                       
1. Formalism 
2. Philologie 



 
 

 اسـت كـه روسـيه شـاهد ظهـور           1920- 1930 هايترتيب، اگر چه در سال    بدين. اشاره كرد 
هـا و   وپا به واسطه انتشار ترجمه     است كه ار   1960نوآوري ادبي بود، اما در حقيقت پس از         

  . هاي ادبي با آنها آشنا شدها و ساير فعاليتمجموعه
فرانسوي بر پيـدايش فرماليـسم كـه خـود      ـ  در ادامه، به اختصار به تأثيرات آلماني

شناسـي غربـي كـه در       بر متن  علاوه. پردازيمگيري نقد جديد در اروپا است، مي      مقدمه شكل 
و همتـاي فرانـسوي او       3توان از مورخ ادبي آلمـاني ويلهـم اشـرر         ، مي شد  بالا به آن اشاره   
هـاي علـوم    ياد كرد كه معتقد به استقلال مطالعـات ادبـي از ديگـر شـاخه               4فردينان برونتير 

شـناختانه مطالعـات    ــ     در مورد اسـتقلال روش     5در همين راستا نظريه كانت    . انساني بودند 
. يه معرفي شد، به نوبه خود حائز اهميت اسـت         در روس  6كيجعلوم انساني كه توسط ودنس    
و فرانز  7سور سيتوان از نظريه ادواردفرماليستي نيز مي ـ  از نظريات ساختارگراي پيش

يـل ويژگيهـاي آوايـي    نام برد كه تأكيد را بر متد تجربي بر محور معيارهـايي از قب              8ساران
بـه مـوازات ايـن تأثيرپـذيري از         . دادهاي متفاوت براي ايجاد معنا قرار مي        ابيات و خوانش  

گيري مكتب فرماليسم ، به شكل10 فرانسوي نيز، با سوسور9يگرايهاي آلماني، عينيتتئوري
روسي كمك كرد، به طوريكه امروزه تأثير مستقيم يا غيرمستقيم نظريـات ايـن زبانـشناس                

   .پترزبورگ انكارناپذير استسوئيسي بر مكتب زبانشناسي مسكو و به خصوص سن
  

  و منتقدين حوزه ادبي هند گوسايه روشني از نقد جديد نزد قدماي فارسي
بايـست آن  نوي نقد در ايران سخن گفت، مـي     از آنجايي كه حتي اگر بتوان از جريان       

دانيم تا به سايه روشـني از ايـن         تر مي را پيروي نظريات اروپايي دانست، در اينجا شايسته       
ها پـيش   و در نقدهاي حوزه ادبي هند اشاره كنيم كه قرن         نظريات در آثار پيشين مسلمانان      

  .انداز اروپا و آمريكا در نظريات خود به اصول نقد جديد كنوني پرداخته بوده

                                                       
3. Wilhelm Scherer 
4. Ferdinand Brunetière 
5. Kant 
6. .A. I. Vvedenskij گارد روسي  شاعر آوان     
7. Eduard Sievers    الاصلشناس اطريشيمتن 
8. Franz Saran   متخصص آلماني زبان و ادبيات آلماني 
9. objectivisme 
10. Ferdinand de Saussure 



 
 

در ميان مسلمين، اين بحث كه آيا معناي قرآن مجيد معجزه است، يا لفظ آن و يا هر 
ر شد و همين مبحث لفظ و دو، به كشاكش ميان منتقدين در مورد ارجحيت معني يا لفظ منج

به عنـوان مثـال، جـاحظ       . شده است اي از بلاغت آن زمان محسوب مي      معني است كه شاخه   
معاني پيش پا افتاده است و عجم و عرب و          «: نويسدمي) 121، ص 3ج (الحيوان در   11بصري

داشـت  عمده كار در نگه   . شناسنددانند و مي  صحرانشين و روستايي و شهرنشين آن را مي       
داري آن و روانـي و       شـدن از سـخن و آداب        و گزينش برتـرين لفـظ و آسـان بيـرون           وزن

زيـرا شـعر هنـر و صـنعت و نـوعي            . درستي طبع و استواري و زيبايي سـبك شـعر اسـت           
نقـد  گونه كه دكتر سيروس شميسا در كتاب        همان). 71شميسا،  (» بافندگي و نگارگري است   

هاي امروزي مطابقـت دهـيم،      احظ را با نظريه   اگر بخواهيم سخنان ج   «:  خود گفته است   ادبي
» شـمارد گرايان، جاحظ چگونه گفـتن را از چـه گفـتن مهمتـر مـي              بايد بگوييم كه مانند شكل    

اي كه به اصول نقد نو نزديكتر است، چرا كه به رابطه لفظ و معنا اشـاره                 اما نظريه ). همان(
اي لفـظ بـه صـورت مجـرد         است كـه بـر     12، نظريه عبدالقاهر جرجاني   لفظدارد و نه صرف     

اهميتي قائل نيست و معتقد است كه لفظ در جمله و در ارتباط با كلمات پس و پيش از خود                    
توجه را به اين نكتـه جلـب         الاعجازدلائل 35- 41صصاو در   . شوداست كه واجد اهميت مي    

و در هنر سخنوري نيز مانند هر هنر ديگر چون بافندگي و زرگري و نگـارگري                « كند كه مي
آرايي و امثال آن، بايد تناسب اجزا در تركيب با هم به خوبي رعايت شـود و    زردوزي و گل  

اگر نتوان ايـن  ). 72همان، ( »جايي كه بايسته و شايسته آن است قرار گيرد      هر لفظ در همان   
كه پايه نقد نو قـرار      » كشف يكي از ساختارهاي ممكن متن توسط خواننده       «گفته را به اصل     

توليد متن به منزله توليـد يـك        «توان آن را ردپايي از نظريه        بير نمود، حداقل مي   عگيرد ت مي
توان بر شباهت نظريات قـدماي      دقيقاً در اينجاست كه مي    . در نظر گرفت  » )سيستم(ساختار  

  .مسلمان با اصول نقد نوي اروپا اطمينان حاصل كرد
تـاريخ ادبيـات فارسـي    در حوزه ادبي هند نيز، كه مهمترين حوزه نقد ادبي در طول       

عـروض و   (آيد، چندين قرن پيش توجه خاصي به علوم بلاغـي و ادبـي              در هند به شمار مي    
است،  شده  مبذول ا در آثار ادبي   نهبه لحاظ استفاده كاربردي از آ     ...) بديع و معاني و بيان و     

                                                       
  نويسنده و عالم عرب قرن سوم هجري 11.
  زبان ايراني قرن پنجم هجرياديب عرب 12.



 
 

شـده همـين     يافتـه و امـروزي     كه در حقيقت نقد جديد صـورت تكامـل و توسـعه             به طوري 
انـد كـه    بـوده  پيشروان نقد هندي بـه مـسائلي توجـه كـرده          . مباحث نقد الفاظ و معاني است     

دهنـد و در نتيجـه      خوانش متن را تحت تأثير قرار مـي       ) طور كه در ادامه خواهيم گفت      همان(
آن   كـه بنـابر    »عـدول از مقتـضاي ظـاهر      «توانند معناي آن را متحـول سـازند، از قبيـل            مي

كه مخاطب منكر نيست، احتيـاجي       اند در صورتي  م كه اعتقاد داشته   برخلاف نظر قدماي قدي   
، »وضع مظهر در موضع مـضمر «به تأكيد كلام نيست، عكس آن نيز ممكن است رخ دهد، يا           

شعر خوب  «اما اصل   . يعني جايي كه بايد ضمير آورد، برخلاف اقتضاي ظاهر اسم بياوريم          
ها در كند كه نقد نو، به طور كلي و نه تن     مي اين مكتب صراحتاً موضعي را بيان        »معني ندارد 

اما شعراي  «: كند نقل مي  مرآت الخيال  از تذكره    13خان لودي  شيرعلي. شعر، مدافع آن است   
را بـه  ) بندي و كاربرد دو پهلوي زبـان خيال( اين صنعت ]ق. ه 1102سال تأليف   [زمان حال   

تـوان بـه    ور حوزه ادبي هنـد مـي      آاز ديگر نظريات حيرت   ). 131همان،  (» انددرجه اعلا برده  
ممكن اسـت خواننـده از      « اشاره كرد كه مطابق آن       14آرزو   خان »لزوم و مظنه الزام   «نظريه  

در اين صـورت يـا از اسـتنباط آن          . استه  شعر معنايي استنباط كند كه مقصود شاعر نبود       
نحـوي اسـت    و يا كلام به     ) نظريه لزوم (يي نيست و آن معنا هم لازمه كلام است          معنا چاره 

 اين نظريه نيز، كم و بيش،       )140همان،  . (»)مظنه الزام (توان آن معنا را هم احتمال داد        كه مي 
  .       نظريه كنوني مرگ نويسنده است بر منطبق

  
  طليعه نقد جديد در فرانسه

آتـش نبـرد نقـد جديـد و          16ت توسط رولان بار   1963در   15در مورد راسين  با چاپ   
وجـه   تا پيش از اين تاريخ، نقد دانشگاهي فرانسه به هـيچ  . انه كشيد سنتي در فرانسه نيز زب    

.  روسي برخوردار نبـود    »فرماليسم«آمريكايي يا يك    - انگليسي 18»نقد جديد « يك   17اعتباراز  

                                                       
 از نويسندگان مكتب ادبي هند در قرن دوازدهم هجري 13.

 شاعر هندي قرن دوازدهم هجري 14.
15. Sur Racine 
16. Roland Barthes 

 پرستيژ .17
18. New Criticism 



 
 

نـام   19مند نشان داده بود، پل والري     اي علاقه  فرانسوي كه خود را تا اندازه      پرداز  نظريهتنها  
ادبيات پيشنهادي بـارت، يـك ادبيـات        . ريزي نكرد يد را پايه  اما وي نيز يك مكتب جد     . داشت

در  20درجـه صـفر نوشـتار   ادبياتي كه خطوط كلـي آن از همـان زمـان چـاپ          . رنگ است بي
شايد بتوان با كمي اغراق تمام نظريـه نقـد جديـد را در              . ، توسط وي ترسيم شده بود     1953

يقـين، چنـين    به. شتار جستجو كرد   نو »درجه صفر « ادبيات يا    »رنگيبي«يكي از همين الفاظ     
به عبارت ديگر، در اينجا صحبت از يـك         . درجه صفري از علم فيزيك وام گرفته نشده است        

چنين لفظي ريشه خود    . ايستد نيست  باز مي  »داشتن وجود« ادبيات از     در آن  صفر مطلق كه  
 بـه   حـضور « كـاركرد خـود را در        21»واج صـفر  «جويد، جايي كه يك      را در زبانشناسي مي   
 متفـاوت   »پـوچ « بـا    »صفر«پس توجه به اين نكته كه       . كند تعريف مي  »هدف صرف پر كردن   

  .است، براي آغاز بحث ضروري است
-  نزد بارت جاي خود را به نوعي تفتـيش مـي  »نويسيد؟براي چه چيزي مي «پرسش  

  چنين است كه يك درجه صفر نوشتار، نويسنده و توليـد او            »نويسيد؟به چه حقي مي   «: دهد
شناختي، بـارت را نـه بـه        چالشي كه تحت شكل يك سيستم نشانه      . خواندرا به چالش فرامي   

موضوع مورد . كشاند سوي مطالعه سبك در ادبيات و نه هيچكدام از عناصر ادبي ديگر نمي
در چنين شـرايطي،    .  از ديدي كلي است    »اثر ادبي «مطالعه بارت و در كل نقد جديد، بررسي         

لازمه اين تغيير، جـايگزيني برخـي از اصـطلاحات          . تغيير خواهد كرد    نيز نگاه نقد به يك اثر    
 جـاي خـود را بـه        »تفـسير بـسته   «: نقد با الفاظي است كه بتوانند تفاوت را ملمـوس سـازند           

-  جايگزين آن مي»متن« وجود نخواهدداشت و »اثر«دهد،  مي»تعدد متن« يا »خوانش متعدد«

 »نوشـته « زيـرا  اعتبار خود را از دست خواهد داد،          از تحليل حذف شده و     »نويسنده«شود،  
زمان « كه آفرينش در آن صورت گرفته بود، با          »زمان گذشته  «اهميت يافته است و بالاخره    

  .شودگيرد، مبادله مي كه خوانش در آن انجام مي»حال
 

 
  

                                                       
19. Paul Valéry   شاعر، نويسنده و منتقد فرانسوي 
20. Le Degré zéro de l'écriture 

جاي خالي را با يك واج شود كه اين ي با كلمات مشابهي ميشود و در عين حال باعث ايجاد تفاوت معناي كه تلفظ نمياجي و.21
  .كنندملفوظ پرمي



 
 

  تأملي در معناي حقيقت
ابـزاري كـه    . گويدياز ديدگاه نقد جديد، جهان وجود دارد و نويسنده از آن سخن م            

 است، يعنـي زبـاني كـه بـراي توصـيف اشـياء و       22»شيئ ـ  زبان«نويسنده در اختيار دارد، 
امـا زبـان منتقـد، متفـاوت از زبـان           . شـود صحبت ازجهان خارج از ما به خدمت گرفته مـي         

 بـراي   23»فرا زبان «او  . نويسنده است، چرا كه تلاش او مستقل از جهان و توصيف آن است            
. گويدشيئ نويسنده سخن مي ـ   زبان ازفريند، زباني كه خود از زباني ديگر، يعنيآخود مي

تفـاوت در   . توان عمل نقد را برخورد بين اين دو زبان تعريف كـرد           ترتيب است كه مي    بدين
كه تـلاش نويـسنده را       نقد جديد در حالي    :انتخاب از تفاوت در كاركردها نشأت گرفته است       

كنـد،  تعريف مي از اثر   ) و نه واقعي و صد در صد      (نمايانه و محتمل      ي واقع ضيحارايه تو  در
دارد و او را به كنكاش در زبان نويسنده به منتقد را از هرگونه جستجوي حقيقت برحذر مي

برخلاف نقد سنتي كه خود را ملزم به اظهـار          . خواندمنظور معنابخشي دوباره به آن فرامي     
د، نقد جديد خـود را از چنـين ادعـايي بـزرگ، كـه در      كرنظر و صدور رأي در مورد اثر مي    

كند و بـه تحليـل خـود اثـر     ماند، معاف مي باقي مي» و گمانحدس«اغلب موارد در محدوده    
كوشد خود را به آن     هدف منتقد، عرضه حقيقت به جهان نيست، بلكه او مي         . نمايد بسنده مي 
بپـذيرد، چـرا كـه در نظـر او زبـان      تواند يك موضع فرا زباني را      نقد سنتي نمي  . عرضه كند 

بيني است كه با اين همـه، بـه علـت آنكـه             اين نقد زنداني واقع   . تواند از زبان صحبت كند    نمي
در متـد  «: ناپـذير اسـت  نماياند، خدشـه هاي عقلي ميبر استدلال رأي خود را طبيعي و منطبق 

، اسـاس تمـام   )دحقيقـي بنمايان ـ (سنتي، اين امر كه همه چيـز بـه خـودي خـود پـيش بـرود                
  ).20: 1966 بارت،(» روشهاست

كند، او نويسنده را نيز به آن مقيـد         منتقد تنها خود را ملزم به پرهيز از قضاوت نمي         
  نوشتار مفهوم خود»درجه صفر« و »رنگبي«در اينجاست كه اصطلاحات ادبيات   . سازدمي

 ـ است   »بيگانه«شايد با   «: داندي كامو را نمونه بارز اين ادبيات م       »بيگانه«بارت  . يابندرا مي 
 كه يك سبك جديـد متبلـور        ـبدون آنكه بخواهيم در اهميت اين اثر بيش از حد اغراق كنيم             

هـا،  هشود، سبك سكوت و سكوت سبك، جايي كـه صـداي هنرمنـد بـه دور از آه و نال ـ                     مي
مـا  دني  نـش عـلاج رنگ است، تنها صدايي كه بـا انـدوه          ها، يك صداي بي   ها و ستايش    توهين
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رنگي ادبيات، بارت ما را متوجـه دو لفـظ ديگـر            با توضيح بي  ). 4مورگان،  (» همخواني دارد 
: گيرنـد اي برخوردارند و در تضاد بـا يكـديگر قرارمـي          كه در متد او از جايگاه ويژه      كند    مي

منظور از ادبيـات خوانـشي، ادبيـاتي برخاسـته از           . »ادبيات نوشتاري « و   »خوانشي«ادبيات  
دهي  در اين نوع ادبيات، اين ذهن نويسنده و جهت        . ه و از صداي راوي در متن است       نويسند

 مـتن باعـث فهـم    »عمل خواندن«كشد، يعني تنها راوي است كه خواننده را به دنبال خود مي   
اما در مقابل اين    . شودترين تفسير موجود مي   گيري نخستين و سطحي   آن و در نتيجه شكل    

در ايـن   . رند كه برجنبه نوشتاري، يعنـي فـرم خـود، اتكـا دارنـد             نوع متون، متوني وجود دا    
. گيردحالت، ديگر صحبت از اثر به ميان نخواهد آمد و نوشته در درجه اول اهميت قرار مي                

هـاي متفـاوت، آن را تعبيـر و          يابد كه بنابه خـوانش    خواننده خود را درمقابل يك نوشته مي      
دبيات نوشتاري را از منظر خود خوانده و به تحليـل           از آنجا كه هر خواننده ا     . كندتفسير مي 

به عنوان نمونه آثار خوانشي     . پردازد، تفسيرهاي متعددي از اثر به دست خواهد آمد        آن مي 
كـه ويژگيهـاي يـك ادبيـات         نـام بـرد، در حـالي       24هـاي رئاليـستي بـالزاك     توان از رمان  مي

  . شودمتبلور مي 25»هاي جديد رمان«نوشتاري بيشتر در 
تـوان نقـد جديـد و سـنتي را بـه سـازش              ا اين وجود از يك زاويه ديـد خـاص مـي           ب

درآورد و آن اين است كه بدانيم هر دو نقد به وظيفه ازلي خود كـه همـان قـضاوت كـردن                      
ند، با اين تفاوت كه قضاوت در نقد سنتي در مورد محتواي اثر و از طريق شـم                  ا  است واقف 

آنكه منتقد جديد به اين ابزارها بدبين اسـت و مـسئوليت            گيرد، حال   و سليقه منتقد انجام مي    
كنـد، چـرا كـه او دسـتيابي بـه            يك اثر محـدود مـي      »اعتبار«خود را به اظهار نظر در مورد        

پرسشي . داندحقيقت اثر را نه تنها از توان خود، بلكه از توان هر منتقد ديگري نيز خارج مي              
اثرمـورد نظـر تـا چـه انـدازه قابليـت تنـوع        « كه دارد، آن است كه نقد جديد را به تفكر وامي      

 از چنين ديدگاهي، هر اندازه يك اثر از لحاظ زايش .»آوردخوانش و تكثر تعبير را فراهم مي
 فراهم سـازد،     خود تر باشد، يا به عبارت ديگر، حداكثر تعبير را براي خوانندگان          معنا بالقوه 

تواننـد از نقطـه نظرهـاي       ايـن تعـابير مـي     . از درجه اعتبار بالاتري برخـوردار خواهـد بـود         
مهم آن است كـه منتقـد بتوانـد انـسجام و            . صورت پذيرند ... روانكاوانه، جامعه شناختانه و   

پس نقطه تمـايز نقـد در ابـزار آن          . سيستمي در متن بيابد كه تفسير خاص او را توجيه كند          
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 اثـر در آن توليـد شـده         براي نقد جديد، توسل به منابع تاريخي و تأثيرات محيطي كه          . است
شناختي و شم منتقد كه اغلب در ارتباط با قواعد و           است، زندگي نويسنده و احساس زيبايي     

دادنـد،   و پايه نقد سنتي را تشكيل مي       اند  حكاركردهاي تعريف شده براي يك اثر خاص مطر       
  . از درجه اعتبار ساقطند

  
نقـد  امه خود بـا عنـوان   يكي ديگر از منتقديني است كه در هجون  26يسرژ دوبروسك 

 بـه چـاپ رسـيد، بـه دفـاع از آراي ايـن نقـد                 1966 كه براي نخـستين بـار در         27جديد چرا؟ 
نامـد،   مي »عالم«نويسنده در اثر خود، به شدت به منتقد سنتي كه او را به تمسخر               . پرداخت

بـه آن  مانـد و خـود را از ورود    قاطعانه خـارج از اثـر بـاقي مـي      ]دمنتق[عالم  «: كندحمله مي 
هـاي خـود بـه      كند و در يادداشت    اثر را لمس و سبك و سنگين مي        ]اتنه[او  . داردبرحذر مي 

علائمي كه همگي ). 87دوبروفسكي، ( »پردازد مي] نمختلف بر آ[ جستجوي منابع و تأثيرات
بـه نظـر    . دهـد  در اين روش تحليل مي     »فروشي فضل« و   »شم و سليقه  «خبر از وجود نوعي     

نون زمان آن فرارسيده است كه توجه خود را به اثر معطوف سـازيم و خـاطر   اين منتقد، اك  
- نشان شويم كه در وراي نويسنده و محيط او، خود اثر نيز وجود دارد و ما را به خود مي                

توان اهميت و حياتي را كه در خور اثـر اسـت،            خواند، چرا كه تنها از اين طريق است كه مي         
كه از سردمداران  28 انگشت اتهام خود را متوجه ريمون پيكار      منتقد در ادامه،  . به آن بخشيد  

كـاملاً   ريمـون پيكـار   «: چرخانـد رود، مي نظريه نقد سنتي و مهمترين مدافع آن به شمار مي         
خـواهيم ديـد كـه او و دوسـتانش متواضـعاني تمـام              (صادقانه و متواضعانه در نظـر دارد        

- آيد، يك حقيقت بي   تر مي به مذاقتان خوش  كه چه چيز؟ كه حقيقت را بگويد، و اگر          !) عيارند

اي كـه حقيقـت را      فلـسفه : كنـد  و به ما يك فلسفه كامل را پيشنهاد مي         ]...[.  را  و عيني  طرفانه
كـه بـه   داند  ميهايي آوري داده  را حاصل جمع   عينيتكند و    تعريف مي  »تفاهم بين سرشتها  «

ه محض آنكه چند تن به كمك تلي        از چنين منظري، ب   ). همان(» شوداظهار يك نظريه ختم مي    
تـوان آن رأي را حقيقـي       هاي محتمل و غيرقطعي به صدور رأيي مبادرت كننـد، مـي           از داده 

دانست و حال آنكه دستيابي به حقيقت در ديدي كلي، و حقيقت يك اثر از نگاه خاص، به اين 
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يي كه نقـد جديـد      پس از آنجا  . نمايدشرط اكتفا نكرده و چه بسا در اكثر مواقع غيرممكن مي          
توانـد مـورد    نمـي  بـه اثـر   آننگـاه مغرضـانه  هرگز ادعاي كشف حقيقت را ندارد، ذهنيت و        

  .بازخواست قرار گيرد
  

  كاركرد نقد جديد
اكنون كه حقيقت اثر از دور دستها به ما لبخنـد       «: گردددر اينجا اين سؤال مطرح مي     

رزوي پيوسـتن بـه چـه افقـي گـام      شود، علـم نقـد در آ  زند و هرچه بيشتر از ما دور مي     مي
گونـه كـه قـبلاً اشـاره كـرديم، در فهـم حقيقـت                افق مورد نظر نقد مدرن، همان      .»دارد  برمي

شود، بلكه در استخراج حقايقي كه ممكن بود به لطف اثـر بـازگو شـود، متجلـي         تعريف نمي 
انسجامي كـه آن را     . نقد مدرن به دنبال آن است كه انسجامي در خود تعريف كند           . گرددمي

اما اين انسجام خود وابسته به انسجام . كند آورد و حيات آن را تضمين ميمي به حركت در
بنابراين منتقد در تلاش خواهد     . باشدانسجامي كه كشف آن به عهده منتقد مي       : ديگري است 

نگرد، طوري آنها را  متن را مشخص كند و با زاويه ديدي كه به آنها مي   بود كه ساختارهاي  
به هم پيوند زند كه قسمتهاي مختلف فقط در مجموعه تعريف شود و جزئيات فقط با توجه                 

اي از منتقـد اثـر را بـه مثابـه مجموعـه          . به سيستمي كه وارد آن خواهـد شـد، تعبيـر گـردد            
لمات متقاطع چند جوابي كه در پاسخ به هر سـري از            داند، كه همانند جدول ك    ساختارها مي 

طلبد، او را به    سؤالات چيدمان حرفي خاص خود را به منظور شكل گيري يك كل خاص مي             
برخلاف نقد سنتي كـه منقطـع و بريـده بـود، نقـد              . خواندكشف يكي از كدهاي ممكن فرامي     

 بـه معنـاي     »خوانـدن «ه  مند ظاهر شود، جايي ك    بايستي در هيبت يك خوانش نظام      مدرن مي 
  .  است»پيوندزدن«

 اسـت كـه   »ريختي« يا »شكل«، »معنا«پايه چنين برداشتي باور به اين اصل است كه         
بـه عبـارت   . كنـد پيشاپيش وجود ندارد و به ازاي بنيادي كه برآن بنا شده است، تغييـر مـي           

ضاد، با توجه به  كه دو مفهوم مت»عفو لازم نيست اعدامش كنيد«ديگر، همانند جمله معروف 
 نيز ساختاري است كـه عمـل        »معناي ادبي «شود،  خوانش خاص خواننده از آن برداشت مي      

 متن، در جهت احقاق يك هـدف        عينيعناصر محض و    . كند، مگر از يك زاويه ديد خاص      نمي
بدين ترتيب در حوزه ادبيـات، يـك اثـر          . گيرند  جان مي  از پيش تعيين شده، رفته رفته        ذهني
در اينجا (اي كه از شيئ     به رابطه بيننده با مشاهده     سته به چندين ساختار متفاوت ب     تواندمي



 
 

اي براي ترسيم يك تصوير خـاص از اثـر،   چنين مشاهده . دهد، تقسيم شود  به دست مي  ) اثر
بندد كه اثر را بـه گونـه        منتقد شرط مي  . گويد است كه بارت از آن سخن مي       »شرطي«همان  

براي تحقـق ايـن     . هاي ممكن ديگر، وادار به صحبت كند       تمام گونه  خاص خود و در تمايز با     
رود كـه تمـام آن را تـا    هدف، او با تصميم اوليه و نيت قبلي خود، طوري در اثـر پـيش مـي              

غرضـي و   بـي   نقد جديـد را در تـضاد بـا     ،ورزي اما اين غرض  . پايان براساس آن تعبير كند    
انگيز نقـد  در حقيقت، اين تنها ظاهر فريب    . دهدمنطقي كه نقد سنتي مدعي آن است، قرار نمي        

اي توسل بـه مجموعـه    . ها معرفي كند  داوريسنتي است كه سعي دارد آن را به دور از پيش          
زيـسته بـه همـراه      اي كـه او در آن مـي       هاي زندگي خالق اثر يا جامعـه      از منابع از قبيل داده    

ه اسـت، همـواره در خـدمت        معيارهاي خاص عصري كه منتقد در آن عصر به نقـد پرداخت ـ           
.  اسـت  بـوده گيرند كه او نيز آن را براساس نيت قبلـي خـود اتخـاذ كـرده       موضعي قرار مي  

بـرد، در   شود كه يك شاخه نقد را به سوي فهم محتوا پـيش مـي             انفصال از جايي شروع مي    
  . كندكه شاخه ديگر او را به كشف كاركرد متن نزديك مي حالي

معنابخشي به متن از    . اثر است  29»بازنويسي«دهد،  جام مي درواقع كاري كه منتقد ان    
مثابه آفرينشي نو است كه منتقد را در رديـف           طريق فرآيندي كه از آن سخن گفتيم، خود به        

كنـد كـه تمـام      اي بازنويسي مي  خواند و آن را به گونه     منتقد اثر را مي   . دهدنويسنده قرارمي 
پس در اينجا، . ديگر و با كل محصول قرار بگيرداجزاي محصول او در ارتباط تنگاتنگ با يك

منتقد مجاز نيـست بـه    . نظمي در اثر نيست   به هيچ وجه صحبت از برانگيختن اغتشاش و بي        
اين بهانه كه ماهيت اثـر غيرقابـل دسترسـي اسـت، همـه تخـيلات و اوهـام خـود را در آن                        

از اين منظر، وظيفه    . رودنقد تا آنجا پذيرفته است كه منسجم و در يك جهت پيش ب            . بگنجاند
هاي بـه   نخست آنكه اثر را رمزيابي كند و دوم آنكه داده         : شودمنتقد در دو چيز خلاصه مي     

در اينجا خالي   . گذاري نمايد كد دست آمده را از نو و به كمك واژگان مناسب با تفسير خود            
كنـد،  يـادآور     مـي تر از نقد عرضه     ت تعريفي را كه بارت، به زيبايي هرچه تمام        يساز لطف ن  

از ديـد او،    ). 72: 1966 بـارت، (» نقد ترجمه متن نيست، اطناب و درازگويي آن است        «: شويم
مانـده   توان با آنچه از مواد لازم بـاقي      عمل نويسنده به يك آشپزي ناتمام شبيه است كه مي         

 »عمـل خوانـدن   «پس خوانش ديگر بـه معنـاي        . است، طعم و يا حتي ماهيت غذا را تغيير داد         

                                                       
29. Réécriture 



 
 

نويسنده خـوب اسـت،     منتقد خوب و منتقد خوب،       به طور بالقوه     ،نيست، بلكه خواننده خوب   
  . نويسدهاي متن مياي كه براساس سمبولها و نشانهنويسنده
 

 خـود   نقـد ادبـي   گونه كـه آقـاي دكتـر شميـسا در كتـاب             بنابر آنچه گذشت و همان    
  :                    ر لازم استكند، براي يك خوانش نو از يك اث اشاره مي بدان)198ص(

  
هـاي مختلـف در ريـشه و    تك كلمات آشنا شويم و بـا اسـتفاده از فرهنـگ       با تك . 1«

  .معاني اصلي و مجازي آنها دقت كنيم
 ).ساختار اثر(در روابط متقابل آنها دقت كنيم . 2
 .در نحو و لحن جملات دقت كنيم. 3
 .» صور خيال و تلميحات دقت كنيمدر. 4
  
 طلبد، چرا كه معني در نقد نـو        ميان موارد فوق گزينه چهارم توجه خاصي را مي         در

هـا،  ها، سـمبول  ها، اسامي افراد و امكنه، ژست     ها، عبارات طنزآميز، ابهام    از پارادوكس  غالباً
كنـد كـه     از اين صنايع بـه نحـوي اسـتفاده مـي           نويك منتقد   . شوداستخراج مي ... ها و   ايهام

 اين تـصوير جـز از آن راه      ، بطوري كه   محسوس از معنا به دست بدهد       و ملموستصويري  
  . حاصل نشود) گيردكه اين منتقد خاص آن را به كار مي(خاص 

  
  گيري نقد سنتي در مقابل تجدد ادبيموضع

- پيش از اين گفتيم كه نقطه تمايز بارز نقد سنتي و جديد از زبان آن دو نـشأت مـي                

باشد، زبان ابدائي اي بين جهان و متن او مي نويسنده واسطهشيئ ـ كه زبان در حالي. گيرد
در اين حالت، زبان منتقد ديگـر       . گيرد خود قرارمي   توليدي بين زبان نويسنده و متن    منتقد ما 

رود، بلكه بـه منظـور توصـيف و         براي توصيف جهان خارج و كشف حقيقت آن به كار نمي          
يرد و ايـن چيـزي اسـت كـه آمـاج شـديدترين              گتحليل زبان نويسنده مورد استفاده قرارمي     

  30نقـد و حقيقـت    بارت صفحاتي از كتاب خود، با عنوان        . حملات نقد سنتي قرار گرفته است     

                                                       
30. Critique et Vérité 



 
 

به افشاي اين موضع نقد سنتي و دلايل آن اختـصاص داده            را   به چاپ رساند،     1966كه در   
اض اسـت كـه      ايـن اعتـر    »ويژگـي گروهـي   «است،   برانگيزچيزي كه براي بارت تعجب    . است

-  در اين اعتراض مي  »عريان« و   »بدوي«منتقد چيزي   . كند قد علم مي   »ناگهاني و خودجوش  «

كنـد كـه يـك سـنت        كه نقد سنتي همان برخوردي را با نقد جديـد و زبـان آن مـي                بيند، چرا 
. توانست در يك جامعه ابتدايي در قبال يك موضـوع خطرنـاك رواداشـته باشـد             طردگرا مي 

: تفاده نقد سنتي براي محكوم كردن نظريه مدرن نقد دليلي بر اين ادعاست            واژگان مورد اس  
كردن، به مبارزه طلبيدن، به قتل رساندن و كشيدن         ك  كردن، هلا  رؤياي زخمي ] ينقد سنت [«

» پرورانـده اسـت   نقد جديد به مجازات تأديب، به تيرك و چوب بـست اعـدام را در سـر مـي               
سـلامت و   «د نقـد جديـد بـه اقـدامي در جهـت تـأمين                بطور خلاصـه، طـر     ).9: 1966 بارت،(

  .شود نزديك مي»بهداشت عمومي
توان در تعصب نقد سنتي نسبت به زبان خود و در حالت             دليل چنين واكنشي را مي    

در نظـر آن، تحليـل ايـن زبـان و تـشويق          . كلي به زبان فرانسه و وضوح آن جـستجو كـرد          
، توهين به وضوح و منطـق زبـان فرانـسه           نويسندگان به نوآوري در سيستم نگارشي خود      

دير زماني بود كه جامعه فرانسوي وضوح زبان خـود را نـه بـه عنـوان يـك ويژگـي                     . است
. گرفـت  در نظـر مـي  »گفتـار متمـايز  «هاي ديگر، بلكه به عنوان     ساده ارتباطي در بين ويژگي    

قدس از زبان   قرنها پيش، سياستمداران و درباريان فرانسه دستور نگارش گويشي پاك و م           
گيـري از آن  اما آنها به تنها بهـره . شهرت يافت  31»وضوح فرانسوي «فرانسه را دادند كه به      

كـردن منطـق زبـان فرانـسه        اكتفا نكردند و طي يك فرآيند ايـدئولوژيك و بـا هـدف معرفـي              
 يكلاسيك به عنوان منطقي مطلق، تصميم به بسط ماهيت اختصاصي و محدود آن به زبـان                

وضـوح  « شـهرت يافـت و در        » زبانهـا  ابغـه ن«چنين بود كه زبان فرانسه بـه        . دجهاني گرفتن 
 نزديـك شـد، طبيبـي كـه بـا نگـاهي       »شستشوي زباني« تا جايي اغراق كرد كه به يك         »خود

  .كردشناختانه به تجويز داروي زباني به انواعي كه باب ميل او نبودند، مبادرت ميآسيب
 اي   خاستگاه ايـن وضـوح چيـزي جـز طبقـه           اما توجه به اين نكته ضروري است كه       

زبان نقـد كلاسـيك بـا انتخابهـايي كـه از          . روشنفكر در بين طبقات ديگر اجتماع نبوده است       
 داد، تنهـا نـوعي گـويش خـاص را بـه وجـود آورد كـه                ميان واژگان و ساختارها انجام مي     

                                                       
31. Claret Française 



 
 

از زبانهـاي   نـه   اين گـويش    كه    شهرت يافت، در حالي    »وضوح فرانسوي « به   )چنانكه گفتيم (
اين نوع خـاص كـه ورود برخـي واژگـان را در             . تر است تر و نه غيرمنطقي   ديگر دنيا منطقي  

تواند ويژگي جهـاني    بر مشتقات ديگر ندارد و بنابراين نمي       پذيرد، نه تنها ارجحيتي   خود نمي 
- بودن را به خود نسبت دهد، بلكه بالعكس به دليل آنكه قلمروي واژگان نقد را محـدود مـي                  

توان آن را متهم به تقليل دامنه مفاهيم مورد استفاده منتقد و در نتيجه سلب آزادي                ند، مي ك
تنها علت براي توجيه چنين موضعي از سوي نقد سنتي، خودشيفتگي زباني اين نقد             . او كرد 

از چنـين نگـاهي     .  را دارد  »زبان ديگـري  «و طرد زبانهايي است كه در نظر او حكم غريبه و            
ه، به محض آنكه زباني متمايز از زبان جامعه شناخته شود، كنارگذاشته شده و گرايانواپس

گرايـي روش   نظـري و سـنت    در تنـگ  . خـورد نمايي بر آن مي   برچسب بيهودگي يا متشخص   
هـاي  سنتي كه خود را به معدود مفاهيمي انتقادي مشغول كرده است، جايي براي نـوآوري              

نمايي، منتقـد   كه نقد، در لباس حقيقت      بارت، هنگامي  از نقطه نظر  . نقادانه نظريه جديد نيست   
كنـد، درواقـع او را از       و تحليل برخاسته از آن منع مي      ) خوانش مجدد (را از نوشتار دوباره     

  .انديشيدن دوباره برحذر داشته است
  

  مساعدت نقد جديد به حوزه ادبيات 
 خواننـده از نعمـت      گـشايد، نـه تنهـا     اي كه نقد جديد به روي ما مي       به لطف افق تازه   

نصيب نمانده و امكـان تـداوم حيـات         مند خواهد شد، بلكه خود اثر نيز بي       آزادي تحليل بهره  
برخلاف رويه سنتي كه با ارايه تفسيري سطحي و مضموني از اثر، كار آن را تمام                . يابدمي

اشـته  كه تحت نگاه منتقد جديد قابليـت زايـش معنـا را د             ، نوشته تا هنگامي   پنداشتشده مي 
هـاي  توانـد از ديـدگاه     چنـين اسـت كـه يـك رمـان مـي           . دهـد باشد، به حيات خود ادامه مـي      

درنتيجه، نقد آن زبـان      تعبير شود و  ... شناختانه و روانكاوانه، وجودگرايانه، تراژيك، جامعه   
درواقـع، بـرخلاف نقـد      . وام بگيـرد  ... خود را از علوم روانكاوي، فلسفه، جامعـه شناسـي و          

پرداخـت، نقـد جديـد    جستجوي معني واحد و نيت نويسنده از نگارش مـتن مـي         سنتي كه به    
هاي مختلف علوم   زدايد و فرآيندهاي زايش معنا را به رشته       هرگونه پيش معنا را از متن مي      

معناي نخست نويسنده مغرض از بـين رفتـه و          . سپاردانساني و به خصوص روانكاوي مي     
در اينجا لازم به ذكر است كه منظور        . دهدمغرض مي جاي خود را به معناي ابدائي خواننده        

نگرد، قـانوني كـه      خواننده به اثر مي     وراي آن   است كه از   نگاهي شخصي  »ورزيغرض«از  



 
 

چـون و چـرا اعـلام ايجـاد يـك نظـام        اصل نخست بـي «: نامد مي»اصل نخست«بارت آن را  
  ).156: 1979 بارت(» خوانشي است، با علم به اينكه نوع خنثي آن وجود ندارد

چرا و به چه دليل خوانش خنثي از متن وجـود           «شود كه   اكنون اين سؤال مطرح مي    
پاسخ به اين سؤال به ماهيت مغرضانه حقيقت در حالت كلي، و حقيقـت يـك اثـر در          . »ندارد

بـدين  . گردد، به اين معنا كه دستيابي به حقيقتي صددرصد ناممكن است          حالت خاص، برمي  
ورزي به شمار نقد سنتي مدعي آن است نيز حقيقتي ذهني و نوعي غرض         ترتيب حقيقتي كه    

قولي از پل والري، نويسنده و منتقد قرن بيستم فرانسه، خالي در اينجا اشاره به نقل. رودمي
- خود حكومت نمي  ] ربر اث [ه  نويسند. معناي حقيقي از يك متن وجود ندارد      «: از لطف نيست  

» حـال او چيـزي را نوشـته كـه نوشـته اسـت         شـد، در هـر    خواهد با قصد او هر چه مي    . كند
در اثبات درستي اين گفته همين بس كه بپذيريم چيزي كـه نويـسنده قـصد                ). 1507والري،  (

 چـه بـسا     .شودگفتن آن را داشته است، همواره با چيزي كه در متن آمده است، منطبق نمي              
نيم آنچـه را كـه مـدنظر        براي خود ما نيز پيش آمده باشد كه در يـك موقعيـت خـاص نتـوا                

 از اين منظر، خواننده ديگر با يك اثر سـر و     .ايم بيان كنيم و به مخاطب خود بفهمانيم       داشته
هاي خارج متن، خود را در مقابـل        كار ندارد، بلكه او با پرهيز از هرگونه دستاويزي به داده          

 نيـست،   »ساختار« در ساختارگرايي نقد مدرن، اثر ادبي چيزي جز يك        . بيند مي »نوشته«يك  
 به  :نويسداو مي «: عنواني كه ريمون پيكار از موضع تهاجمي خود سعي در افشاي آن دارد            

اثـر ادبـي بـه      (...) رسد كه اين منتقدان ادبي به ويژگي متمايز ادبيـات بـاور ندارنـد               نظر مي 
آن بـراي  توانـد از  شود كه منتقد آزادانـه مـي  ها بدل ميعلايم و نشانه مخزني از مدارك، از  

  ).117: 1979 بارت،(» ساخت و ساز خود استفاده كند
هاي يك اثر ادبي علايمي هستند كه خواننده منتقد را به سوي ايجـاد سـاختار              نشانه

كنـد و   براي او چيزي كه نوشته از خواننده خود مخفي مي         . كندمورد نظر خود راهنمايي مي    
همـان انـدازه معنـاي نخـستين عبـارات          دهـد، بـه     اي از علايم جاي مـي     آن را در پشت پرده    

ها و بيـرون كـشيدن معنـا يـا          شكافي نشانه  تمام تلاش منتقد جديد در كالبد     . ارزشمند است 
هـا، معـاني    يه، سمبول كه نقد سنتي غافل از معاني ثانو       شود، در حالي  معاني آن خلاصه مي   

  .ماندها باقي ميلويستي مدلمزها و ه ضمني، كنايه
  



 
 

  نتيجه
ي كه ميان نظريه جديد و سنتي نقد در كشاكش است، برداشت منتقد از لفـظ                اهئلمس

توان كه از ديدگاه سنتي، اثر ادبي داراي يك معناي واحد است كه مي             در حالي .  است »معنا«
برسرآن به توافق رسيد، در خوانشهاي مدرن، معاني بعدي كه بـه خواننـده و ابـزار مـورد                   

بنابراين تـلاش   . شودارد، به اين معناي نخستين افزوده مي      استفاده او براي تحليل بستگي د     
گيـري معنـا را     كوشد تا فرآيند شكل   شود، بلكه او مي   منتقد، ديگر در كشف معنا تعريف نمي      

در نگاه او دال و مدلول توأمان وجود ندارد، تنها چيـزي كـه اسـت                . مورد مطالعه قرار دهد   
بـه  ) خواننده منتقد (حت زواياي مختلف ديد بيننده      است كه ت  )  ادبي اثردر اينجا    (يا دال شيئ  

ازآنجـايي كـه فرآينـد معناسـازي از         . شودنمايان مي ) با يك مفهوم متمايز   (يك شكل خاص    
شود، مناسب است كه خواننده    اثر منتهي مي   »بازنويسي«طريق كشف ساختار ويژه متن به       

درقياس با خواننده سـنتي     . يم بنام »نويسنده« و از سوي ديگر      »منتقد«مدرن را از يك جهت      
توانست به بسياري از كشفيات منتقد سنتي در مـورد يـك اثـر نائـل شـود، خواننـده                    كه مي 

بينـد و درنتيجـه موفقيـت او در خـور توجـه             مدرن مسير دشوارتري را در مقابل خود مـي        
 چـرا   كنـد، به لطف اوست كه يك اثر غنا يافته و امكان حيات دوباره  پيدا مي              . بيشتري است 

اثر براي زنده ماندن نيـاز دارد     .  آن دارد  »دگرنمايي«كه تداوم كاركرد اثر بستگي به قابليت        
تحميل يك نويسنده به اثر . كنده شودكه از خالق خود و محيطي كه در آن متولد شده است، 

زريـق يـك معنـا بـه آن         تدر حقيقت متوقف ساختن متن و محدود ساختن نوشتار از طريق            
 محـسور در قبال حذف نويسنده است كه اثر ما را به حريم خـود فـرا خوانـده و              ها  تن. است

  .كندمياش فريبندگي
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